
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ فبروری ٠٨

  
  يونس نگاه

 دمھم

  
ی کابل در کمپی با ئ ھوانزديک ميدان او. َاند، مکس نام داشت ی که از کابل به کانادا انتقال داده شدهئھا يکی ازاين سگ

رسيد،  ش سر وقت مینان و آب. کرد  را بو میئیرفت و چيزھا موريت میأ چند روز مۀھفت. کرد ناز و نعمت زندگی می

 .ش پاک بود و تذکره ھم داشتشستند، جاي ش را میتن

خون کشيد،  عداد زيادی را بهش را منفجر کرد و تمنی تنؤ کابل، مئیھا از ميدان ھوا ِآن روز که در گيرودار انتقال آدم

اش گسيخت و  اما آن روز او نرسيده به ميدان رابطه. قرار بود او را نيز از کابل بيرون ببرند. مکس نيز سرگردان شد

 . سرکشيدئی تنگی در نزديک ميدان ھواۀھا تپيدن از کوچ بعد از ساعت

ھا گروھی به سمت  آن. ھای ناآشنا مواجه شد  از سگای در آخر کوچه با گله. آلود و پر از آشغال بود کوچه تنگ، خاک

 کاره است؟ از کجا آمده؟ او دويدند و غالمغال راه انداختند که بگيريد، نمانيد، ای چه

ش را در عوض ايستاد، موھای گردنش را سيخ کرد، دھان.  فرار نداشتۀاو که تمام روز سرگردانی کشيده بود، حوصل

ھای  سگ. آلود کوچه چنگ انداخت ِرو محکم به صورت خاک يزش را کشيده با دو پای پيشھای براق و ت پيخ کرده دندان
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تر شد،  او نزديکش يک زخم ھم داشت، به ِ خاکستری که بيخ گوش چپسگ. محله در چند قدمی دورش حلقه زدند

ھای  م کوتاه و گوشُلند، دندام سپيد موی، با پاھای بشان يک سگِ لاغرا در ميان. کنان حلقه زدند رشُديگران دورترک غ

 .داد سياه نيز ايستاده بود و دم تکان می

صورت  اش ايستاد و ھردو چندبار به در دو قدمی. ش را کشيده آھسته به او نزديک شدھاي دار، نيش سگِ خاکستری زخم

گرفته به  افيان دلنشينی کرد و دوباره از ھياھوی اطر سگِ خاکستری کمی عقب. ِھم پخ زدند و به زمين چنگ انداختند

ھا  سروصدای سگ. اش راه خود را کج کرده از کنارش گذشت و دوباره برگشت سمت مکس دويد و در يک قدمی

ھايش را  ن و گوشئياما ھنوز او سرش را پا. گشت حالت طبيعی بر می ًھای مکس نيز تقريبا به تر شده بود و لب آرام

 .زد ر میُراست گرفته از عمق گلويش آھسته و دوامدار غ

 تھديد ديده ۀش نشانِخلاف خاکستری، در چھره و اندامماند و  گوش که بيشتر به سفير صلح گله می ِسگِ سپيداندام سياه

اش را رھا کرد و  تهش ايستاد، آھسته دم افراشروبروي. شد، با دم و سر افراشته آرام پيش آمد و دور مکس چرخيد نمی

ش را ھنوز ھا و دم ته راست ايستاد اما گوش از او تقليد کرد و سرش را برداشمکس نيز. ش را شل نمودھاي بعد گوش

م او نزديک ُاش را به د تر دور مکس چرخيد و آھسته بينی  کوچکۀبار در حلق گوش اين ِسپيد اندام سياه. راست گرفته بود

د و ئي پشت دم مکس را بوت يافت، زير دم وأسپيداندام جر. نگ زد سرش را برگرداند و صلح جويانه چمکس. کرد

 .مکس محتاطانه به آنان پيوست. نگ کنان راه افتادُنگ چُگله نيز چ. خرامان به گله برگشت

رفت، برسر آشغال با کودکان و مردان گرسنه دعوا  وبالا میه ھا ت با آن. مکس بعد از چند ساعت عضو گله شده بود

ر سپيداندام دراز ماند، کنا کرد و زمانی که از تپيدن و دويدن می میھای متجاوز از محله ھمکاری  کرد، در راندن گله می

کنار مکس ھر وقت . وجود آمده ی عميق ب ا پس از مدتی بين آن دو رابطه. کرد ش را با او شريک میکشيده گرمی تن

خود را با ش را حس کند و بعد آھنگ تنفس گذاشت که ھوای تنفس رفيق وری میش را طکشيد، سر سپيداندام دراز می

 .خفت ھای او برابر کرده آرام می نفس

 طالب آنان را با سنگ و چوب دوانده ۀچند بار دست. رفتند ھا گزمه می طالبان مستقر شدند و در کوچه. ھا گذشت مدت

 ۀگ. سری خاکستری را زخمی کرده بود ِ آنان آتش گشوده بود و ران چپ پشتۀزنان روی گل بار طالبی دشنام يک. بودند

نوبت ليسيده بودند تا   ای ايستاده پای خاکستری را به ھا دور شده بودند، در گوشه  طالبۀکه از دست ن آھا بعد از سگ

 .ش مرھم شودخونش بيايستد و زخم

ی تر شده بود و ديگر حضور سپيداندام ھم برا روزگار مکس تلخ. کردند دانستند و اذيت می ھا را مردار می طالبان سگ

رفت  موريت داشت میأگشت، نزديک کمپی که م  میئیش را گرفته به اطراف ميدان ھواھا رفيق شب. ی نبودش کافآرامش

گشت و سرگردان ازين کوچه به آن کوچه راه  دم دوباره به گله بر می قبل از سپيده. خورد  آشنا بر نمیۀاما با ھيچ چھر

  .اش افزوده بود و سرگردانیترس طالب نيز بر گرسنگی . ھا گرسنه بود بيشتر وقت. رفت می

سپيداندام دراز کشيد، . ش، خسته شده خوابيدندھای کمپ آشناي ف ميدان و نزديکیھا پس از دورزدن در اطرا يکی از شب

ھردو آرام گرفته . ھای گرم او گوش داد ش گذاشته به نفسد و سرش را روی پاھای جلوی رفيقمکس کنار او خوابي

پالی در خود  ای برای دويدن و آشغال مکس که انگيزه. ر زده برخاستُاندام بيدار شد و غوالی صبح سپيدح. خوابيدند

. ای ايستاد، چند قدم دور شده برگشت سپيداندام لحظه. نگ کشيده دوباره دراز کشيدُديد، سرش را برداشته آھسته چ نمی

 .کنار مکس دراز کشيده خوابيد
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ِر شکم را فراموش کرده به فش فش نفسُرقُگرفتند و ق  میاز بودن کنارھم دلھردو گرسنه بودند، اما  ديگر گوش  ھای ھم ِ

 چون ھمدمبه آن دو . برد  عاطفی ميان مکس و سپيداندام بو نمیۀاز راب. فھميد ھا را نمی طالب زبان بدن سگ. دادند می

 .ديد ھای شيطانی و آلوده می توته

کشيدند و از  ديگر را بو می راه برگشت به گله دراز کشيده عطر تن ھم ۀ  در نيمھمدمآن دو سگِ . آفتاب سر زده بود

ِآن دو، تن .  نزديک شدئیصدای پا. گشودند ھا را نمی شان بيدار بود اما چشمِ تن. بردند ديگر لذت می ھای يک صدای نفس
به گردن نازک و زيبای سپيد تا ھردو جنبيدند، شلاق ديگری . شلاقی بر کمر مکس فرود آمد. شان را تکان ندادند ۀ خست

.  چون فنر پريده دور شدندھمدمآن دو . کوبيد زد و شلاق می فھميد داد می ھا نمی طالب با زبانی که سگ. اندام پيچيد

خش  ش در ميان خشھاي آن دو کشيده ايستاد و دشنامھای کند چند متر از پشت  ش را که تنور خشم بود با گامطالب، تن

 .ای پاھای چالاک مکس و سپيداندام رنگ باخته ناپديد شدگلوھای خسته و صد

ش را به کمر مکس ِدام ماليد و سپيداندام دم نازک سپيدانۀمکس سرش را به گردن شلاق خورد. دور تر آن دو ايستادند

 .ھردو آھسته به سمت گله راه افتادند. کشيد

 به کسی رسيد که بارھا به کمپ آمده بود و او بارھا بوی آشنا را تعقيب کرده.  به مشام مکس خوردئیدر راه بوی آشنا

 .راھی کرده ايستاد سپيداندام چند قدم او را ھم. مکس به سمت او دويد. او را ھنگام عبور از دروازه بو کشيده بود

***** 

. را ليسيدش را به بازوان آن آدم آشنا گذاشته گردن او مکس پريد، ھردو پاي. آن مرد دست به گردن و پشت مکس کشيد

سپيداندام حيران . ش را ماليده گذشت، و برگشته پيش پای او خوابيد کشيد، مکس از وسط پاھای مرد تنمرد خود را پس

 .و غمگين دورتر ايستاده بود

. سپيداندام حيران و غمگين به مکس ديده خود را کنار کشيد. ش را تشويق کرد که با او برودھمدممکس برگشت و 

کنان عوعو کرد و از او  مکس از پشت سپيداندام زاری. اش بود راه افتاد وار به سمتی که گله  گرفته ايرغهنئيسرش را پا

ٌھا پيچيد و گم  ِدر خم يکی از کوچه. سر نگاه نکرد سپيداندام که از گذشته لاغرتر شده بود، به پشت. خواست که برگردد

 .شد

***** 

اش دگرگون  اما زندگی. زنند ھا را لگد نمی ت که نان دارند، آب دارند، و سگ برگشته اسئیھا ِمکس دوباره به جھان آدم

ِبوی تن سپيداندام رھايش نمی. شده است  .کند ِ

  


